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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی و  تکمیل مآخذ ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

     

 

 آثار شناخت و محبتّ به امیرالمؤمنین

 به قول شاعر: ای داریم؟طهبچه را با علی امروز ما

 شیر را ماند همی بچّه به او
 

 بگو ؟مانیتو به پیغمبر چه می 
 

ای چه رابطه ما امروز با علی مانی؟چه می به علی؛ هستی ی علیتو که شیعه

ام شهادت ایّآیا به صرف اینکه فقط در ؟ داریم امیرالمؤمنینای در قبال و چه وظیفه داریم؟

 ؟است تمام؛ ی اشکی بریزیمی سیاهی بر تن کنیم و قطرهجامه ،امیرالمؤمنین

 ، معیار شناخت اسلامامیرالمؤمنین

یک  مثابهخواهیم بهما می اگر امروز هستند. معیار شناخت اسلام ،علی اینکه لین نکتهاوّ

را در کلام  آنفسیر و ت باید تبلور اسلام را در شخصیت علی مسلمان زندگی کنیم،

-غرب گرایِغرب اندیشانِبرخلاف به اصطلاح این نو گونه مسلمان باشیم.ببینیم و آن علی
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معنا  ی علیاین حرف برای شیعه؛ گوینددینی میپلورالیزم  که سخن از ناباور،اسلام باورِ

خواهد کرد؛ برداشتی از اسلام  برای خود، کسهر امامت را از اسلام جدا کنید،اگر  بله؛ ندارد.

ست که ا همانی تفسیر از اسلام، وتنها تعریف  گوید:شیعه می پذیرد.ا شیعه این حرف را نمیامّ

 ایشانو غیر امیرالمؤمنیناسلام یعنی  متبلور شده است. ،ی اطهارهدر شخصیت ائمّ

ی برای شیعه اسلام،های مختلف از قرائتو ها ویلأت، تعبیرها تفسیرها، اسلام نیست.

قول و عمل  ی شناخت اسلام است.لازمه ،شناخت علی معناست.بی امیرالمؤمنین

بهترین  ی علیالبلاغهنهج تعبیری،و به یت داردحجّو  بیانگر حقیقت اسلام است علی

-چقدر با نهج هستیم، ی امیرالمؤمنینما که شیعه دانمنمی واقعاً من از قرآن است. تفسیر

ی چقدر در برنامه ،دانم واقعاًنمی ها خیلی غریب است.این کتاب بین ما شیعه یم.لبلاغه مرتبطا

 .فتندگچه می ببینیم علی و بیندیشیمدر آن  ؛که این کتاب را بخوانیم، ایمکارمان گذاشته

 در مسجد کوفه، ؛زنده بودیم ما در زمان امیرالمؤمنین داریم که ای کاش، ی ما آرزوهمه

 همان سخنان علی شنیدیم.را می ایشانزدیم و سخنان زانو می پای منبر امیرالمؤمنین

-خوشبختانه این سال البلاغه هم که الحمدلله در دسترس همه است.نهج البلاغه است.در نهج

-که اگر زبان عربی هم نمی؛ البلاغه شدد از نهجمتعدّ های روان و خوبی همترجمه های اخیر

چقدر از  واقعاً را دریافت کنیم. معنای سخن علی یلااقل تا حدّ ،کمک ترجمه به دانیم،

و  معیار شناخت اسلام است برای ما، امیرالمؤمنیناوّل اینکه پس ؟ بریمالبلاغه بهره مینهج

 نزدیک شویم. برای شناخت اسلام باید به شناخت امیرالمؤمنین

 کمال و رستگاریراه ، به امیرالمؤمنینعشق و ارادت نسبت
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سعادت و  ،فلاح ،که راه کمال؛ است به امیرالمؤمنینعشق و ارادت نسبت دوم،ی نکته 

ب ِ  علَٰ   اس  الن    لوَِ اجْتمََعَ »اند: نقل کرده اکرماین حدیث را از پیغمبر ست.ا رستگاری بْنِ   علَِِ   ح 

خدا  مجتمع بودند، ت امیرالمؤمنینبر محبّ مردم،ی اگر همه 1«ارَ.اَبِِ طالِبٍ لمَا خَلقََ الله  الن  

اکسیر اعظم و نظیر کیمیای بی ،عشق و ارادت به امیرالمؤمنین کرد.دوزخ را خلق نمی اصلاً

 اگر کند.به شکل معشوق تبدیل میو  آوردعاشق را به رنگ معشوق درمی چون عشق، است.

 عای گزاف نباشد،ادّو  نه و صادقانه باشدخالصا، م با معرفتأتو ،به امیرالمؤمنینعشق نسبت

، که تعبیر زیبای امام باقربه کند.گونه میرا علی واو  آورددرمی انسان را به رنگ علی

ين  اِ » :ندفرمود ِ ين  هَلِ ال  ِ بُّ ... ال  بُّ   لََّّ الحْ  وَ الحْ  .  ه  ين  ِ وَ ال  بُّ ه  آیا دین چیزی غیر از عشق و  2«وَ الحْ 

 دین ما. همان دین است ،تو عشق و محبّ ت استدین همان عشق و محبّ ست.هت هم محبّ

ت راه محبّ بهترین راه، اگر بخواهیم در مسیر تزکیه حرکت کنیم، است. عشق امیرالمؤمنین

عشق  کند.پاک می پاکِ خداست،چه غیرانسان را از هر عشق امیرالمؤمنین و عشق است.

خدا بود را سوزاند و نابود کرد و تنها خدا را چه غیرهر رجا شد،ست که وارد ها آتشی علی

 من صراط مستقیم امیرالمؤمنینبه یُ از کمالات رسید، به هر مرتبه هرکس .برجای گذاشت

تَقِی  » د:دنفرمو امیرالمؤمنین رسید. س ْ اط  المْ  تَقِی  الصّ ِ »همان . 3« اَنََ الصّ ِ س ْ که در نمازها از  « اط  المْ 

                                                 

 .33 ص ،1 ج الغمّة،کشف اربلی، و 57 ص بشارةالمصطفی، آملی،طبری و 943 ص ،93 ج بحار، مجلسی، .1

 .919 ص ،1 ج محاسن، برقی، و 992 ص ،11 ج بحار، مجلسی، و 151 ص ،11 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .9

 .59 ص العتیق(،)کتاب المناقب الحسین،بنعلیمحمّدبن علوی، و 9 ص الفضائل، قمی،شاذانابن و 7 ص ،91 ج بحار، مجلسی، .9
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تَقیَ » خواهیم:خدا می س ْ اطَ المْ  تَقِی  » د:دنفرمو امیرالمؤمنین؛ 4« اهْدِنََ الصّ ِ س ْ اط  المْ  صراط  « اَنََ الصّ ِ

به شهر  عرفان،و هستم. محال است کسی بتواند در وادی سیر و سلوک  علی منِ مستقیم،

اگر کسی به آن شهر  محال است. .امیرالمؤمنینمگر از شاهراه ولایت  توحید وارد شود،

و اگر کسی  را پذیرفته است ملاقات کرده و ولایت علی با امیرالمؤمنین یقیناً رسیده،

رسیدن به وادی توحید جز از  محال است به شهر توحید راه پیدا کرده باشد. ،است نپذیرفته

که  ،بینیدمی گر عرفای بزرگی را هملذا ا پذیر نیست.امکان ،شاهراه ولایت امیرالمؤمنین

و شیعه  های عرفان برسدهمحال است کسی به قلّ باور نکنید. ند،اهی بودنها سنّآاند نقل کرده

؛ یعنی معروف است به شیخ اکبر ،که در عرفاناست شخصیتی  ی بسیار بارز آن،نمونه نباشد.

هایی هایش، حرفی در کتابحتّاست و  یسنّ عربیینالدّیحِمُ گویندمی .عربیینالدّیحِمُ

فاق اتّ عربیینالدّیحِکه یک خیانت بزرگ درمورد مُدرحالی پیدا شده است. ها همعلیه شیعه

را هم  آن و سندهای ام.به مناسبتی به این بحث اشاره کرده من در کتاب سرّحقّ افتاده است.

او  خود ع خود را ابراز کرده است.ش تشیّدهای متعدّدر کتاب عربیینالدّیحِکه مُ؛ امگفته

 ع پی بردمانیت تشیّحقّ به مستبصر شدم و خود امیرالمؤمنینعنایت من گوید من به یُمی

-الحسنبنحجّة ،درمورد امام دوازدهم عربیینالدّیحِمُ داند.عشری میی اثنیشیعهرا  خود و

ف خودش ملاقات و تشرّ ماجراییه فتوحات مکّدر کتاب و  کتاب نوشته است ،ارواحنافداهعسکری

بیعت  ارواحنافداهالحسنبنحجةّبا  گفته استنقل کرده و  ،فاسدر شهر  را خدمت امام دوازدهم

                                                 

 .1 یآیه حمد)الفاتحة(، یسوره .4
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عشری بوده اثنی یشیعه اودلالت آشکار بر این دارد که  ،عربیینالدّیحِمُد آثار متعدّ کردم.

ها برای اینکه یولی سنّ 5آن در کتاب سرّحقّ موجود است. در این شک نیست. سندهای است.

ین نع چبله تشیّ ها بگویند،که شیعه ع نشود،به تشیّین شخصیت بزرگ و عظیمی منتسبنچ

 دست بردند. عربیینالدّیحِمُدر آثار و  آمدند خیانت کردند؛ هایی را پروراندهشخصیت

خودش به ، "الجواهروَواقیتُالیَ"در کتاب  ست،ا ییک عالم سنّ او عرانی که خودشَابعبدالوهّ

هایی از و بخش انددست کاری کرده عربیینالدّیحِمُکه در آثار ه است، اعتراف کرد این کار

ها ن کتابآ رو د هحذف کرد اند،تا توانسته رساند،ع او را میکه تشیّرا،  عربیینالدّیحِمُآثار 

ق مصری به نام عثمان یک محقّ جالب است، اند.اضافه کرده تسنّمطالبی در جهت عقاید اهل

دو عدد نسخه به . یه دست پیدا کردمکّی فتوحاتهای خطّمذهب بود، به نسخهیکه سنّ، یحیی

ه شش سالی که در مکّ را در آن ینسخهاوّلین . وجود دارد یه،مکّاز فتوحات عربی،ابنخود  خطّ

ن کتاب را با تمام آنویس ی پاکنسخه؛ که به قونیه برگشت سپسو  نوشت مقیم بود،

یحیی به این دو نسخه و دو عثمان در ترکیه موجود است. کنوناصلاحات نوشت. این دو نسخه ا

را  آننیمی از و  یه کردمکّشروع به تصحیح فتوحات ؛دیگر دسترسی پیدا کرد لیی اصنسخه

-با تصحیح عثمان ،آنچهارده جلد  یه،مکّوحاتهشت جلد فتوبیستاز تصحیح و چاپ کرد. 

که پایگاه  ست و دانشگاه الازهر مصر،ا یحکومت مصر که حکومت سنّ یحیی در مصر چاپ شد.

عربی نویس خود ابنهای دستیحیی به نسخههمین که فهمیدند عثمان ت است،سنّاهل

 کردند و فهمیدند کهاحساس خطر ؛ کندو براساس آن تصحیح می است دسترسی پیدا کرده

                                                 

 .111 -35 ص سرّحقّ، طیّب،مهدی .7
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لذا جلوی چاپ چهارده جلد  ؛ماندت نمیسنّآبرویی برای اهل اگر جلدهای بعدی منتشر شود،

همین  ،یحییعثمان یحیی را از مصر اخراج کردند.یه را گرفتند و خود عثمانمکّبعدی فتوحات

  .پس از پی بردن شیعه شد ،یهمکّح فتوحاتمصحّ

لذا  ؛است پذیرفتن ولایت امیرالمؤمنین شک،بی ر توحید،راه رسیدن به شه به هر صورت

طراز نیست ست که هیچ نعمتی با آن هما نعمتی نعمت ولایت شاکر باشیم.بسیار  جا دارد واقعاً

-در یک خانواده ی،اگر ما هم در یک کشور سنّ واقعاً ؟!دست من و شما رسیدبه و چگونه رایگان

از مجلس ، چقدر احتمال داشت از اینجا؛ بودیمد شده ابی متولّی ناصبی یا وهّ

راه و  احتمال خیلی ضعیف بود؟ سر دربیاوریم از ولایت امیرالمؤمنینو  امیرالمؤمنین

چقدر رایگان این نعمت را خدا و  ولی خیلی دشوار بود ؛ناممکن نبود دشوار و سخت بود.بسیار 

َ لَّوِ  الْ لَ عَ  للِ ِِ  د  مْ حَ الْ » نگوییم:! به ما داد نعمت و گوهر بزرگ  یحمد و سپاس خدا را برا ؟«ةِ ی

 ؟ که به رایگان به ما عطا کرد ؛ولایت

را  ی اوجنازه. ردمُ اللهفردی در زمان رسول! یعنی چه دانیم عشق امیرالمؤمنیننمی

ن جنازه آی زیادی با دید باطنی دیدند ملائکه اکرمپیغمبر. کردندبرداشتند و تشییع می

 ؛ گذاشتند جنازه را زمین دانید او کیست؟می حضرت به اصحاب فرمودند: کنند.میرا تشییع 

 خود امیرالمؤمنین ظاهراً شناسیم.او را نمی؛ گفتند نهو  یکی سر جنازه آمدندیکی اصحاب

 و او یک جوان یهودی ندار است.او بِ شناسم.من او را می ی؛آر فرمودند:؛ بالای سر جنازه بودند

 کنند.را مشایعت می ی اوفوج جنازهفوج فرمودند: ملائکه؛ ب کردندتعجّ پیامبر ست.ا

 .ه استعاشق من بودبود و  او یک جوان یهودیند: حضرت فرمود بندار چیست؟ ! ماجرایعلی
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آمد از دور روزها می .کردنگاه می ل به منزُلور زُطهمین ،می ایستاد؛ دیدرا میهر وقت که م

را وقت م هر از دید او پنهان شوم. و راه را بروم تا من مثلاً؛ کردا با عشقی نگاه میرگونه مهمین

-ت میکرد و از تماشای جمال من لذّرا تماشا میآمد مل صبح میاز اوّ .کارش این بود ،دیدمی

ثیر أیک یهودی تبه ی چگونه حتّ ببینید عشق امیرالمؤمنین 6ست.ا ندار یهودیاو بِ برد.

  جای خود دارد.! چه؟ و دوست علی حالا شیعه! بخشدمی

 طور.همین و اگر دوست بداریم، شودخیلی حالمان عوض می را بشناسیم، اگر امیرالمؤمنین

-تعالیاللهرضواندولابیآقاخدا حاج بخش است.حیات شناخت علیو اکسیر اعظم  عشق علی

-کیلِمَآقایجوادمیرزااز مرحوم آقا فرمودند:می کردند،ایشان نقل میرحمت کند؛  را علیه

-میرزامرحوم آقانقل شده است؛ که  اینگونه ،این عارف بزرگ برجسته ،علیهتعالیاللهرضوانتبریزی

ن شوهر فقط آمرد و از  او در جوانی او شوهر که زنی بود :ندفرمودمی تبریزیکیلِمَآقایجواد

با کار و  ،جوان هستم گفت الآن که فعلاً؛ زن فکر کرد یک طفل خردسال پسری برایش ماند.

وقتی بعدها هم  را هم بزرگ کنم. امهاین بچّو  زندگی خودم را اداره کنم توانمتلاش خودم می

د لذا نیازی به ازدواج مجدّ کند.را اداره می؛ او حامی من می شود و مشد یجوان رشید امهبچّ

 چهار ی مثلاًهبه راه افتاد و یک بچّ کمیه این بچّ؛ گذشتنیست و ازدواج نکرد. چند سالی که 

مادرش یک روز از دور . بازی کندتا  ،رفتکوچه می بهروزها  ؛ شد پنج شش سالهیا  پنج ساله

با او کشتی  ؛آیندکوچه می به ،وتر از او سال سنّهای کمهبچّ دید ای داد بیداد!؛ ه شدمتوجّ

                                                 

1.  
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دار هخیلی غصّ تر است.ها بزرگکه او دو سه سال از آنحالیدر؛ زنندمی زمین و او را گیرندمی

ببین به  ما را گفت، اش اینقدر رنجور و ضعیف است.هدید چه شده است که بچّ؛ ت کرددقّ شد.

تر از خودش های کوچکهببین از بچّ. از ما حمایت کندو  بزرگ شود؛ ه دل بسته بودیماین بچّ

-کوچه میبه  ها کههبچّ ریشه در این است؛! دید ای داد بیداد؛ ردمراقبت ک خورد.زمین می

 مثلاً و آمدپدرشان می نها،آشد و امثال وقتی موقع غذا خوردن می؛ کردندبازی میو آمدند 

خاطر اینکه هب ی او پدر ندارد.هو بچّ؛ برویم ناهار بخوریم ویم غذا بخوریمربیا ب! گفت عزیزممی

آید و اینگونه دارد از پای درمی؛ درهم خورد شده است اصلاً؛ نداردکند پدری احساس می

و به او  اش رفت؛سراغ یک نقّ خودش را پیدا کند، اش،هاین زن برای اینکه بچّ رنجور شده است.

و  گفت تابلوی یک پهلوان با بازوهای خیلی قوی و هیکل رشید را برای من بکش سفارش داد؛

 یک هیکل بسیار زیبا هم برایش درست کن.. بازوبند پهلوانی ببند ،آن و روی بازوی اشی کننقّ

بعد پسرش را  کشید. آنزن تابلو را به خانه آورد و یک پرده هم روی  .اش این تابلو را کشیدنقّ

پدری او را ی بیهغصّ کنونه هم که تابچّ خواهی بابایت را ببینی؟می !پسرم :گفتو  صدا زد

ه ذرّهبعد این مادر شروع کرد ذرّ. م را ببینمیم است بابایاز خدا ؛بله گفت:؛ له کرده بودو کشته 

ی ستبر پدر در این تابلو معلوم سینهو عضلات و  رفتپرده که کنار می پرده را کنار کشیدن.

-هم فرودرهای این استخوان توست. بابایاین  گفت:د؛ مادر نقاشی خیالی بو کهحالی؛ درشدمی

تا ! حال عجیبی پیدا کرد !پیچیدهم میعضلاتش به اصلاً! شداز هم باز می ،هپسربچّی رفته

بینی این بازوبند را می بعد مادر شروع کرد به توضیح دادن. .تابلو کنار رفتاز روی  اینکه پرده

 این بازوبند را به او بستند.؛ ل کشتی دنیا را زمین زداو قهرمان اوّ؟ وی پدرت استباز روی
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؛ فردا از خانه بیرون رفت و وقتی! ه شکفتآقا این بچّ تعریف کردن؛به شروع کرد  مادرخلاصه 

-هم شکستگی و دراین حالت در 7زد.زمین می تر از خودش را مثل آب خوردن،های بزرگهبچّ

 د:دنفرمو پیغمبر نشناخته است.و  پدر را ندیده است. خاطراینبههم فرورفتگی شیعه هم 

ةِ   ذِهِ اَبوَا ه ـٰ  علَِی اَنََ وَ »  ،جمال لذا اگر کسی بتواند اندکی، ت هستیم.من و علی دو پدر این امّ 8«الَّْ مَّ

هم فرورفتگی شیعه هم از حالت افسردگی و در؛ را ترسیم کند جلال و شکوه علی ،کمال

 بیند.کس و تنها نمیگونه خود را بیاینو  کندخودش را پیدا می؛ آیدبیرون می

ـه مَّ صَل ِ علَٰ     ٰـ مْ  اَلل  لْ فرََجََ  دٍ وَ عَ ِ حَمَّ دٍ وَ آ لِ م  حَمَّ  م 
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